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گناه
فروغ فرخزاد

گنه كردم گناهى پر ز لذت
در آغوشى كه گرم و آتش{ن بود

گنه كردم م{ان بازوانى
كه داغ و ك{نه جوى و آهن{ن بود

در آن خلوتگه تار|ك و خاموش
نگه كردم به چشم پر ز  رازش
دلم در س{نه بى تابانه لرز|د

ز خواهش هاى چشم پر ن{ازش

در آن خلوتگه تار|ك و خاموش
پر|شان دركنار او نشستم

لبش بر روى لبها|م هوس ر|خت
ز اندوه دل د|وانه رستم

فرو خواندم به گوشش قصه ى عشق
ترا مى خواهم اى جانانه ى من

ترا مى خواهم اى آغوش جانبخش
ترا اى عاشق د|وانه ى من

هوس در د|دگانش شعله افروخت
شراب سرخ در پ{مانه رقص{د

تن من در م{ان بستر نرم
بروى س{نه اش مستانه لرز|د

گنه كردم گناهى پر ز لذت
كنار پ{كرى لرزان و مدهوش
خداوندا چه مى دانم چه كردم

در اوج آرزو
هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سا|ه)

بگذار تا از|ن شب دشوار بگذر|م
آنگه چه مژده ها كه به بام سحر بر|م

رود رونده س{نه و سر مى زند به سنگ
|عنى ب{ا كه ره بگشا|{م  و بگذر|م

لعلى چك{ده از دل ما بود و |اوه گشت
خون مى خور|م باز كه بازش بپرور|م

 خ{الìاى روشن از جمال تو آئ{نه
بنماى رخ كه در نظرت ن{ز بنگر|م

 جو|ندگان كه ماìدر|اب بال خسته
در اوج آرزو به هواى تو مى پر|م

پ{مان شكن به راه ضلالت سپرده به
ما جز طر|ق عهد و وفاى تو نسپر|م

آن روز خوش كجاست كه از طالع بلند
بر هر كرانه پرتو مهرش بگستر|م

بى روشنى پد|د ن{ا|د بهاى در
درظلمت زمانه كه داند چه گوهر|م

آن لعل را كه خاتم خورش{د نقش اوست
دستى به خون دل ببر|م و برآور|م

 كبودìما|{م سا|ه كز تك ا|ن دره
 زرفام مى بر|مìخورش{د را به قله

 غمهاّشكست سد
ا|ران نوذرى (صبا)

 جنگ است, مرد پ{ل تن خواهدìلك آمادهف
شكست سد غم هاى حوادث كوه كن خواهد

كش{دم دامن ازا|ن گ{ر و دار چرخ باز|گر
فرارم بست, كا|ن بازى گشاده پ{رهن خواهد

چراغ جان مكش از باد دوران, ن{ك بختى را
چو در أئ{نه فردا بخواهى, سوختن خواهد

سپر بر دار از همت, مه{ا ت{ر جهدى كن
نبردى با كماندار فلك, رنج و محن خواهد

چو افتادى ز پا اند مصاف دهر دون پرور
به سنگ صبر, زنج{ر خدا را كوفتن خواهد

نه شادى د|ر پ{ما|د, نه غم ها بحر بى پا|ان
سپردن راه بر خاشاك را, مرد كهن خواهد

صبا با رنج و غم هاى زمان چندان مدارا كن
كه طوفان چون فرو بنشست, تاب خاستن خواهد

نشانى
دكتر شف{عى كدكنى

به مفتون ام{نى
من از خراسان و تو از تبر|ز و او از ساحل بوشهر

با شعر هامان شمع ها|ى خرد
بر طاق ا|ن شب هاى وحشت برمى افروز|م

|عنى كه در ا|ن خانه هم
چشمان بس{ارى

باقى است
|عنى درا|نجا مى تپد قلبى و

نبض شاخه ها زنده ست
هرچند

با زهر سبز آلوده و از وحشت آكنده ست.
ا|ن شمع ها گ{رم نتابد

 تار|خìدر شبستان ابد, در غرفه
گ{رم فروغ فتح فردا|ى نباشد, ل{ك

گر كورسو, گر پرتو افشان,
هرچه هست ا|ن است

|ادآور چشمان ب{دارى ست.
وز زندگانى-گرچه شامى شوكران آكند-

بارى, نمودارى ست.

در كنج تار|ك و تنها
س{م{ن بهبهانى

شب هاى ب{دار خوابى, تا صبح پرپر زدن ها
كنج خموش اتاقى, تنهاى تنهاى تنها

برگرد بال{ن و بستر پخش است چند|ن كتابم
مغشوش و آشفته دارم با هر |كى شان سخن ها

تصو|ر تار حوادث در پشت پرده روان است
جنبده در سا|ه روشن با موج چ{ن و شكن ها
شب هاى با دوست بودن, تا صبح خواندن, شنودن

كو د|گر آنشاد خوارى, كو د|گر آن انجمن ها
لعبت, خو|ى, سا|ه, نادر, رو|ا, رضا د|گران ن{ز

خالى ست ا|ن باغ وبستان زان سروها, نارون ها
رفتند |اران |كدل هر |ك به |ك سوى دن{ا

آزاده پره{ز دارد از گ{ر و بند رسن ها
-«ماندى كه چه? تا بب{نى اوج فساد و تباهى

دندان وشاخ آزمودن با خوك ها, كرگدن ها?!»
-«نه خوك و نه كرگدن, نه! ا|نان عز|زند, آرى

انصاف از دست مگذار ا|ن گونه با هموطن ها
تعل{مى كوچك من اهلى كند وحش{ان را

با ك{م{ا ن{ست مشكل از مس طلا ساختن ها.»
-«قهقاه...قهقاه...قهقاه...» انگار |ك فوج  ابل{س
خندد به گ{س سف{دم: «هى!شاخص عقل زن ها!

هرگز شن{دى كو|رى  رنگ آرد از ارغوان ها
|ا در دل باتلاقى عطر آ|د از |اسمن ها?»
-«قهقاه...قهقاه...قهقاه...» درعمق تار|كى شب
-«قهقاه...قهقاه...قهقاه...» در مجمع اهرمن ها
فر|اد!-«ا|ن خنده از ك{ست?»سبابه ام با كل{دى
تركاند نارنج نورى در كنج تار|ك و تنها.
خرداد ۱۳۷۸

 تقو|مìدروازه هاى بسته
واصn باخترى كابل-۱۳۵۴

به عنكبوت بگو|{د
به آن زبان كه بجز راو|ان باد ندانند

-نس{ج هستى خو|ش
جذام هندسى خط و سطح و فاصله را

بهر كرانه بگستر
 صبحì لحظه هاى تشنهìم{ان زاو|ه
 د|وارهاى سبز بشارتìو بر صح{فه
 ما بارگاه فتح توبادìرواق خانه

اگر به ن{مه شبى د|دى
كه در گر|ز شب{خون{ان منطق نور

شك{ب خانه نش{نان-سكوت پردگ{ان-
به گوش پنجره ها گفت

صداى نبض نجابت خموشتر بادا
و دست حادثه نوزاد بذر رابطه را

ز بام فاجعه افكند
به سوگوارى ما خنده ات در|غ مباد
مبادت از«نفس سرخ ابرها» ب{مى

كه بانك رعد شب هنگام
 صحرانش{ن توفانهاìنه از قب{له

كه از تبار عق{م خطوط فاصله بود
به عنكبوت بگو|{د

 ما بارگاه فتح توباد!ìرواق خانه

جرس دل
ابوالقاسم لاهوتى, مسكو ۱۹۴۷

تو رفتى و در س{نه گره شد نفس دل
باز آى و علاجى بكن, اى دادرس دل!

دل بلبل پر بسته بود بى گل رو|ت,
و ا|ن س{نه, به ا|ن وسعت و رفعت-قفس دل

دل, دور تو, پروانه صفت رقص كنان بود,
 هوس دلًتا دور شدى, سوخت تماما

دل داغ |ت{مى بخورد گر تو ن{ائى
انصاف بده, ك{ست بغ{ر از تو, كس دل?

ب{چاره مخوانش, كه دل ار شعله برآرد,
صد كوره فروزان شود از هر قبس دل

پنهان نتوان داشت گرفتارى دل را,
دل اشتر مست است و محبت-جرس دل

بازآ كه ز بو|ت نفس دل بگشا|د,
تو رفتى و درس{نه گره شد نفس دل

اشك غر|بانه
منوچهر نورعل{شاهى

اى مه گذرى كن به در خانه ام امشب
 و|رانه ام امشبìروشن بنما خانه

|ك دم بنش{ن دربرم اى ماه فسونگر
تا با تو بگو|م غم و افسانه ام امشب

خون{ن دل و پر سوخته از جور زمانم
 دل سوخته پروانه ام امشبìدرشعله

آشفته و دلسوخته و مست و خرابم
 مستانه ام امشبìبشنو به فلك نعره

 ا|ن گردش بى مهر زمانمìسرگشته
كز گردش آن ماتم و د|وانه ام امشب

در شهر |كى ن{ست كه دردم بشناسد
بنگر به رخ و اشك غر|بانه ام امشب

دردى به جگر دارم و آوخ كه طب{بى
بر من ندهد حكم طب{بانه ام امشب

تسك{ن دلم بود به شب باده گسارى
بشكست فلك  ساغر و پ{مانه ام امشب

رنج{ده ز عدل توام اى داور دانا
آزرده از ا|ن بازى خصمانه ام امشب

از مسجد و از منبر و از كعبه گسستم
 م{خانه و بتخانه ام امشبìدلبسته

در گوش من
ترانه سهراب خلعتبرى

در گوش من صداى تو آواى د|گر است
چون موجى از نس{م سحر روح پرور است

مى خوانى و سرود تو همچون كلام عشق
«بر هر زبان كه مى گذرد نا مكرر است»

آو|خته ست |اد تو در دامن دلم
گو|ى كه دست كودك و دامان مادر است

با صد زبان نگاه تو بر روى من ز مهر
پرواز موج نور به آفاق خاوراست

اشكى ست هد|ه ام كه نثار رهت كنم
|ن به گوهر استّمژگان من هنوز مز

باز آ و شهد پاك محبت مكن در|غ
امشب در انتظار تو دستم به ساغر است

من با ام{د لطn تو در خواب مى روم
خوابم ز شور عشق تو صحراى محشر است

بنش{ن كنار من كه به |ادت ترانه ام
پ{وند پاكبازى و سوگند باور است

«آرش به پشت رخش»
جهانگ{ر صداقت فر سان رافائل, ۱۵ جولاى ۱۹۹۹

سمكوب ا|ن سوار
نقشى ز خون به جاده م{زند انگار و نقشى ز افتخار

در د|ر و دورها
آهنگ خواهشى به خو|ش مى كشاندش

دستى ز ژرف اساط{ر
تاجى ز نور به سر مى نشاندش

آرش به پشت رخش
-ت{ر|ش در كمانه و ت{غى به گرده گاه-

تارى ز خون و خشم مى تند به گرد پ{له ى |لدا,
نقشى ز شعله ى خورش{د م{زند اما

به جاده ى فردا

در دور دست افق, بارى نگاه كن:
در متن ق{ر گون

دروازه هاى صبح و سپ{ده فراز مى شود,
تار|خ, ا|ن زمان

درفصل سبز غرور و حماسه, ام{د و نور
گوئى دوباره هر آ|نه آغاز مى شود

غم  عشق
سعدى

خبر از ع{ش ندارد كه ندارد |ارى
دل نخوانند كه ص{دش نكند دلدارى

جان به د|دار تو |ك روز فدا خواهم كرد
تا دگر بر نكنم د|ده به هر د|دارى

غم عشق آمد و غم هاى دگر پاك ببرد
سوزنى با|د كز پاى برآرد خارى

مى حرامست ول{كن تو بد|ن نرگس مست
نگذارى كه ز پ{شت برود هش{ارى

مى روى خرم و خندان و نگه مى نكنى
كه نگه مى كند از هر طرفت غمخوارى

خبرت هست كه خلقى ز غمت بى خبرند
حال افتاده نداند كه ن{فتد بارى

سرو آزاد به بالاى تو مى ماند راست
ل{كنش با تو م{سر نشود رفتارى

مى نما|د كه سر عربده دارد چشمت
مست خوابش نبرد تا نكند آزارى

سعد|ا دوست نب{نى و به وصلش نرسى
مگر آن وقت كه خود را ننهى مقدارى

شبنامه
محمد زهرى

شبى از شبها
«تو مرا گفتى:
-شب باش!»

من كه شب بودم و,
شب هستم و,

شب خواهم بود,
شب شب گشتم.

به ام{دى كه تو فانوس نظرگاه شب من باشى.

نو|د
مهدى سه{لى

بر مشامم عطر |ارى م{رسد
شادبنش{ن, غمگسارى م{رسد

مرغك من, از خزان غمگ{ن مباش
نغمه سر كن, نو بهارى م{رسد

پاى سروى, در كنار گلبنى
بانگ نرم جو|بارى م{رسد

ب{قرار|هاى ما پا|ان گرفت
كودك دل را قرارى م{رسد

بى سبب غمگ{نى ازشام شكست
روز فتح آشكارى م{رسد

گرد اندوه از رخ خود پاك كن
از دل گردى, سوارى م{رسد

از پس عمرى شكست اى دوستان
لشكر دشمن شكارى  مى رسد

صبركن درانتظار |ار باش
|ار, بعد از انتظارى م{رسد

دل مبر از اخت{ار خو|شتن
از پس جبر, اخت{ارى م{رسد

مى خندد
نصرت الله نوح

نه بر پ{كار ما با طعنه هر فرزانه مى خندد
به سهل انگارى ما عاقل و د|وانه مى خندد

ستونهائى كه م{لرز|د از طوفان خشم ما
 ب{جان ما مستانه مى خنددìبروى لاشه

ببد مستى و مخمورى ما كز جرعه اى باشد
شراب و پ{ر د|ر و ساقى و پ{مانه م{خندد

نه تنها عصر ما خندد بما و روزگار ما
كه در آ|نده هر كس خواند ا|ن افسانه م{خندد

گلستان گر نشد ا|ن ملك تا بلبل در او خواند
شده و|رانه اى و|ن جغد در و|رانه م{خندد
زم{ن خندد زمان خندد بما هم ا|ن و آن خندد

نه  تنها دوست م{خندد به ما ب{گانه مى خندد
شكاف هر ستون كهنه با تسخر بما خندد

بلى! بركار جاهل عاقل فرزانه م{خندد
چو «اسپند» اندر آتش سوخت{م و باز خند|د|م
بكام شعله از وجد و طرب پروانه مى خندد


